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ھوار: نام مجموعه   

گيل آوايی: شاعر  
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 مجموعه شعر
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 فھرست
 

  اندوه لج-٢١

  روزگار غم انگيزيست ياران-٢٢

  حکومت اس=می-٢٣

  دو پاره-٢۴

  من يک مردم -٢۵

  ھمصدايی-٢۶

   اندوھباره-٢٧

  دلتنگی-٢٨

  ھمه ھيچ-٢٩

" سان "  بی -٣٠  

  باھم-٣١

  انتظار-٣٢

  سکوت-٣٣

  دلتنگی-٣۴

  نجوا-٣۵

  بھت زده-٣۶

  مويه-٣٧

  دلتنگی-٣٨

  حسی ديگر از شعر شاملو-٣٩

 

  غزل ھا-

 

 

    مادران صلح-٠

    ھمدردی-١

   خانه دوست کجاست-٢

    درد دل-٣

    باخود بی خود-۴

  ريزان   خون-۵

    خاک وطن، بودن نبودن-۶

    بی نام-٧

    سي=ب-٨

   شبانه– ٩

  فرياد-١٠

  نازبانو-١١

  يک حرف-١٢

٢ يک حرف-١٣  

  بی حرف-١۴

  ماندن نماندن-١۵

  طوفان-١۶

  شبانه-١٧

  تاسيانه ھا-١٨

  سه قطعه-١٩

  ھمه ھستندو ولی نيست کسی– ٢٠
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ران صلحماد  

 

  ٢٠٠٩دسامبر٣٠

 

 آفتاب از چشمان تو بر می خيزد،
 شبان ِ اينھمه اندوه 

.شرمآگينه آب می شود  

 

 و انتظار تو
 زندگی را فوج فوج پرواز می دھد

 در آسمان خاورستانھای خاک
 باری چنين
 وطن

 از دستان تو سبز است 
 مادر صلح

 

 گذر غريبيست مادر
 پا به پا
 ھمراه

هدر تب و تاب حادث  

 آنگاه ھراس يک دنيا سکوت
 دخمه ھای انفرادی و تابوت

 ترديد ماندن و شکست تاب می دھد
 مرھم

 زخمھای  بی مرھمی

 

 آغوشت بستر نوازشيست 
 چونان نتُ آوای __يی تو

 در پرواز خيال
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 گاھان شکنجه
 تنھايی محض
 انفجار
 پای دار
 سر بدار

 

 ھستی و ھمسفری 
 راه مرگ=خ خاک، خاوران

يست در توچه شکوھ  

 مادر صلح
 که خشماواھای ھمه ناروايی
 به ترنمی توش می دھی
 از سر گذراندن

 

 باری چنين وطن
 از دستان تو سبز است

 مادر صلح
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 ما مانده ايم و وطن

 

٢٠٠٩ دسامبر٢٧نيمه شب   

 

 خوانديم سرود و شمرديم داغ خويش

 با آه سالھای شبان سياه شوم
 

از گذرگفتيم و بر گرفتيم   

 مشتی و خشمی و خيل ھميشه يار
؟!ديدی که شب نماند  

 ديدی که ديو
 به چاھی که باز دھان

 در انتظار
؟!زنجير خويش تنيد  

 

 ما
 لج سپرديم راه

 تا اين کرانه که دل می برد زما
 ما
 آه
 آری

 ما خشم مشت بر گذشتيم 
 از پيچ و تاب بی کران حادثه فريب

 ماييم ما
 ايستاده ايم باز

له بار اينھمه خاوران سبزبا کو  

 ما مانده ايم وُ وطن
 اما 
 ببين
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 گفتيم و بس شمرديم سياووشھای خاک
 بس  بر شديم غم ناله ھا
 ز قوم تباھی آيه ھا

 

 بنگر
 ما مانده ايم وُ وطن

 ما مانده ايم وُ ھمين خاک پاک ما
 اما

 ھمچون حقيقت ھمواره ی ديار
 در اين وطن

نبی وطن نماندَوُ نما ند بی وط  
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 خانه دوست کجاست؟

 

 

 خانه ی دوست دل درياييست

 نه به کاخی
 کوخی

 يا دری ديواری
 

 خانه دوست

رفيق، دل دوست  

بی زنگار و نشانيش بود آينه ای  

 يا چو آبی
 زدل کوه ز_ل است روان

 بی گذر از ده آن
 يا

ی اين کوچه که از  

 خانه دوست اگر می جويی

 با تو
 در تو

گر بی غل و غش جويی اشکه ا  

 می دھد آوازت
 

 خانه ی دوست تويی تو

 تو
 اگر دوست شوی
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 ھمدردی

 

٢٠٠٩نوامبر٢۵  

 

 بی آنکه آواز مرا شنيده باشی
 اشکھايم را قسمت کردی

 و ھمدردی ات بود گفته بودی
 بی آنکه دانسته باشی

 من
 به مويه ھای به ارث مانده
 ديريست پشت کرده ام

 

زوارثان غم انگي  

 روزگاران سوخته
 قافله بار می کنند

 

!چه تباھی خود فريبانه ای  

 که دلتنگانه دردخويش می شکنند
 عقده گشايی به عقده نشستن

 بی آنکه دانسته باشند
 بی آنکه دانسته باشی

 سنگ آنھمه نسلھای خاک خورده را

 به ھزار فاجعه خرد کرده ام با خود
 

 ھماوازان کنون آوازھای من
تاختسوارانی به   

 کرانه ھای تازه می گشايند
 

 می دانی
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 چشمم

 با اشکھايی از اين دست
 دست و دلش راه نمی دھد
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 درد دل
 

  ٢٠٠٩ نوامبر١٨

 

 

؟!باری بگويم که سبز چه  

 سبز ِ آنکه سياھترين ناله ھای خاک را کوک می کند باز

 يا
 سبزھای راه به ھزار پيچ و تاب مات

؟!تعبير خواب خوش اينھمه لج" نه ی معلوم نيست کرا"   

 

 حا_ تو

 به ريش من که يک دنيا دربدری
 در کوله ی سالھای ھزار خيال بر شمرده ام

 می خندی
 که 
! ھی  

! ھای  

!روشنفکر جان  

 بيھوده سخت سرانه کز کرده ای
 اين موج 

 ساحل دران است

!بر ويرانه ھای سی سال خاوران  

 

 اما
 آری

  را خورد نکرده ام با خود۵٧ھنوز سنگ 

 پيکر ِ مسموم ِ باور خِوشخيا_نه 
 که به انتحار خويش نشستم
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"اين نباشد ھرکه باشد"   

!تاوان راھيست که خر از آن نگذرد، بگذرم  

 

 ديريست دلم
 به آوازھای دروغين
 دل خوش نمی کند

 من 
 خواب خويش به تعبير ھيچ آيه ای

 کابوس نمی گيرانم
 

!ن نشستن خونبارداغ چنين به خو  

 

 آه
 باری

 ابلھانه است
 ابلھانه
 اگر

 باز به ماجراھای بی در و پيکر پيوند دھم
؟!راستی را اگر چنين  

 بر خيل گورھای بی نشان
 کدام شمع بگيرانم
؟!به ميراثداری شان  
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 با خود ِ بيخود
 

  ٢٠٠٩نوامبر ١۶

 

 خوناوشان جھان است خاک من

 در بيغوله گاه خرافه مست
که تازان ِ بازی ِ ناساز ِ روزگاري  

 کآوازخوانش
 مويه بار ِ دشت ِ مشوش

 شاعرش

 اگر دست بر نيازد چيدن
 خيلی در سايه روشن تجاھل و خرد

 واژه بار می کند
 

 بيچاره بيت وُ  مصرع وُ 
 پله ھايی که معلومش نبوده شايد 

 پاگردی 
 به گرد ِ بگرد تا بگرديم
 اوج جويی بِی بار 

  ھزار مثنوی در بارگاه ِ

 باريدن
 

 باری
 چنين است فريادھا

 آواھای ھر که که
 ارکستر ِ ھر که به ساز خويش کوک

 آنکه به جد ھوار می زند
 دردا 

  باخته جماعتیکه گوش۫ 

  باز ِ ھيچ نبينچونان چشم۫ 
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 بيھوده می انگارد
 ھوار برآوردن

 حاصلی برآيد از ناشنويان پر ھياھو

 

ی ما" ما " چه معجونيست   

"من "ه ک  

 بی رغبت از خوشه ھای اين جمع
 دانه ای

 

 و خاک
 خاک ِ باليدن به ھيچ است گويی

 تنھا خوش باورانه بار می کشد
 از يک تا ھزار
 ھزاره
 ھزاره ھا

 که در دخمه ھا بر نمی نماياند انگار
 تاريخی

 حافظه به دلخواه تفسير نمودن

 سرخ و سياوش و سھراب

 فرزند
اثِ  ياسايی فرزند کشان ِ مرگ به مير  

 که مضحکه ی توحش در تمدن اش بود
 وغارت شدگی

 بھانه ای به خود فريفتن
 چه فرياد بی حاصليست من ِ مايی فراجستن

 دستھای غمگين تر از آوازھای دربدری
 مشت مشت 

 بغض می چپاند ھنوز در انبان
!به عمق ِ ويرانه ھای خانه ی پدری  
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  خون ريزان 
 

٢٠٠٩نوامبر   

 

ن ريزان جاری ميھندر اندوه خو  

 چه تنھايی غم انگيزيست

 سوگواره اندوه شمردن

 به باران اشکی سرريز
 بی امان

؟!کدام خشت اين خاک به کژی رفت  

 که چنين سرنوشت خويش را
؟!گاف داده ايم  

 

 دلم خونبارشی است ھنوز
   بی کرانه- سايه  راھی-مشتھا در 

 ميدان دارند
 

 کاھی
 به ھيبت کوھی قد کشيده 

   کشانه نعره

 خونريز

 زوزه زار ِ آيه ی خدا می پايد

 

  سبز،سبزانه ھای نا ھمگونْ 

!ھم وُ  ترديددر گستره ی توّ   

 

 چه سرخ آوازيست باز

!سياووشان خاک  

 

 دلم به آتش ھزار دلھره راه می دھد
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   پوييدن-بی کرانه راه- زين 

؟!گرده از برای کدام سواری خم  

 دستھای تغيير
 شکفتن

 بايد که مشت
ه روشنای آفتاب يقينب  

 چه بی تاب تاب می خورد

 تپيدن ِ بی قرار
 خاک

 خاک
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!خاک ِ وطن  

 بودن نبودن
 

٢٠٠٩اکتبر٢٣  

 

 

 بودن يا نبودن
 کوچه ھای خاطره می داند
 نگاه ھای باخته آشنايی

 

 رفتن،
 اندوه ھيچ گذری  به ماتم نخواند آوازی

 

 بودن
  آب و آتش گريزانانبوه مورچه واری _نه به

 بيگانه
 در گذر يک دنيا تنھايی

 

 نه
 ھيچ کس ياد ترا

 در کوله ی بودن نبودن
 جا نمی دھد

 

 بيھوده چنگ گشودن
 از چه
 بر چه

 تاخت اينھمه لج
 بودن نبودنی

 

 باری
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 آينه تنھا نماد بودن ترا
 به نمود اين جھانی پيوند می دھد

 باور ھر انچه که باشی
 و نگاه تو
ينهدر دوسوی آ  

 به فريادی
 گفته بوده
 باشد
 شايد
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 بی نام
 
 

 يک پا
 ره سوی قله کوه

 
 چون اش

 اوج بر می گزيند
 ھرچه باداباد

 فرازيدن
 سراسيمه
 سر ريز
 سقوط

 
 کوله ای
 تا از قله

 و
 يک آرزوی محال

 گر که آغازی
 يقينی بی انکار 

 چگونه باز زيستن
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 سي<ب

 

٢٠٠٩مارس٢۶  

 

 

 

 موش وُ گوش وُ ديوار
 گزمه گشت نفسگير
 نواله ی پاداش می چرد
 پچ پچ ھزار حادثه

 سيل خروشانيست در راه

 نگاه کن
 شب بی مھتاب

 ستاره باران آنھمه فرياد است

 آه
 نور افشان اينھمه لج

 بودن ِ يک دشت خاوران سرخ
 سي=ب بی گريز

 ناگزير
 

 موش
 گوش
 ديوار

 گزمکان ھرز
  سليطگانندبيھوده عرق ريز ِ
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  شبانه
 

  ٢٠٠٩ آوريل ٢۵نيمه شب 

 

 

 بيھوده می رقصند واژه ھا
 در سايه روشن اين ھمه ترديد

 

 نور افشان ھيچ ماھی
 مرگ=خ حادثه نيافروخت

 

 فريادھا
 ھمچون حقيقت عريان
 در ناروايی اينھمه دروغ
 بغض کرده است

 

 آه
 به ساز کدام روزگار

 واژه ھا
 می رقصند

  تاب قاجعهدر دل تب و

 

 نجوای بيھوده ايست
 شبان بی سحر 

 

 حادثه

 در اندوه  دردھای استخوان سوز
 رنگ باخته است

 

 دست 
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 خشم می فشارد مشت

 

 مشت پشته
؟!از برای کدام روز انتقام  

 آی
 کاين خاک زخون ويران است
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 فرياد
 

  ٢٠٠٩جون٢۴

 

 آه اگر می توانستم فرياد کنم
نبغضآگي  

 سر ريز سي=ب سينه دراندن

 

 آه اگر
 می توانستم

 در پيچ و تاب ِغريب ِ اينھمه خشم
 پريشانی ِ يک دريا بی تابی

 فرياد کنم
 

 آه اگر می شد
 يعنی

 می توانستم
 انفجار اندوه خويش

 در گوشخراش تندواره ای می خروشيدم
 مرگيم نبود تا ريسه ريسه

!از دھمتار و پود غم انگيزترين سروده ھا را آو  

 وای نه
 اندوه نه
 پريشانی نه

 پريشانمان می خواھند
 اندوھگين

 

 شاديکشانند قات=ن

 چه فريادی

 که بايد پای کوبيد
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 آنگونه که جھانشان آوار
 به ياس واماندگی
 که جنايتشان ناکار

 

؟!مگر نه اوين فرياد است  

؟!مگر نه خاوران سرخ  

؟!مگر نه خيابان دادخواھانند مُشت آھيخته  

!اندوهچه   

 که اين آغازيست 
!رھيدن  
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 نازبانو
 

٢٠٠٩ جو_ی ٢۵  

 

 بر ما چه می رود
 آی

 ناز بانو
 که شانه ھامان

 کوھداغ اينھمه فاجعه
 وخيل مادران ِ انتظار
 خميده قامت ِ از خشم 

 در دل ِ تکرار
 بغض می کارند
 به يک دريا بی تابی

 

  ھماره به سوگچه اندوه می بارد از اين روزگار ِ

 

 آی نازبانو
 وای 

 اگر نباشی با من
 شبان بی مھتابيست بی تو

 دلمرده داغ بار شود باز
 به ھزار درد سينه دراندن
 چه غم انگيز است  

 چه غم انگيز است

 چه غم انگير است آسمان خاک

 وستاره باران چشمان تو
 در سايه روشن اينھمه اندوه

 مات می شود
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  دل مرادرد غريبی می فشارد

 راه بی کرانه پيمودن 

 دوشادوش
 به کوله ش=ق و شکنجه و شرطه

 

  ھنوز
 مويه می خواند لبان تو زين ناروايان

 

؟!می دانی  

 درياباخته 
 من ِ بی تو ناز بانو
 کرانه ی ھيچ فردايی
 آفتاب نخيزاند

 

 دلم ھوار می شود اينگونه زار
 آی
 نازبانو

 عشق در چشمان تو

استچه غريبانه سوگوار   
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 يک حرف
 

  ٢٠٠٩جو_ی ١٢

 

 مشت بر سنگ
 ساده 

 سر بر سودای کدام سِحر سوده ای

 که سليطگانند سور کشان سياھی
 وينگونه بھت آورانه
 جان جھان باخته

 باج بر خرافه 
 مرگ

 جار می زنی

 

 ھای
 خيمه ھا به گردش ھماره تاريخ تاراج رفته است

 بی خرگاھی مگر آوار
ھرباری به جام ز  

 که تکرار
 که تکرار
 وين خرافه
 خرپشته بار

 بارھا به بی باری
 تاخت باخت
 رميده است

 بنگر دوباره
 ھای

 مشت بر سنگ
 اصرار بيھوده ايست
 آفتاب را به انکار نشستن
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٢ – يک حرف  

 

  ٢٠٠٩جو_ی ١٣

 

 ببين چنين که خاک داغ ترا _له می زند
 باد

 رسوايی ھمه دنيا را با خود ھوار می زند

افله ايست ھنوز ق  

 کابوس داران ھزار و اندی که رفت
 پندی نبود وحی 

 جار بر مناره و ناقوس

 کابوس 
 يک پای اينھمه آشوب است  باز

 

 داغ و باد و رسوايی
 ببين چنين
 مشت است و 
 خشم است و 

 ھزار ھوار با من
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 بی حرف
 

٢٠٠٩ سپتامبر١۵  

 

 چه بی رمق تاب می خورد اين آخرين نفس

 در تب اندوھی 
 که سي=ب رنگ می بازد

 

 طوفان از گذر کدام خوش خيالی 

 وام گرفته ای
 آی

 که ز_لی نگاھت ديريست
 جو_نگاه حقيرانه ی صيد نابگاھيست

 ويرانگر
 

 می دانی
 ھنوز در آينه و آب

 ترا به ھزار راز دلتنگيھام 
 می نشينم
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 ماندن نماندن

 

٢٠٠٩اکتبر٨  

 

  باغ می داند

 راز عريانی فصل

 

 باد 
 گذر ِ نا به کار ِ ھنجارھای فراموش شده می جنباند

 در جدال ِ زيستن نزيستن
!به چارپايه ای  

 

 پرواز 
!به تسليم" نه " بالکشان ِ   

 و کوچگاھان پرنده  
 وسوسه ی ماندن نماندن

!پا به گريز  

 

 خوشا درخت ايستای سرکش

 سبز

 که شاخه 
:شانه می کشد گستره ی لج  

 بچرخ
!تا بچرخيم  
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 طوفان

 

  ٢٠٠٩سپتامبر٣٠

 

 برگريزانيست مويه زار
 خونزاريست 

 خاوران خاوران

 

 اوين ھنوز خنجر آھيخته تاخت می زند
 

 سليطگان ِ سلطه به خون

 خاک وُ خلق 

 به تاراج 
 حراج می کنند

 

 تقدس موھنيست 
 آيه زارانِ  مناره به جار

 

 وين چرخه چرخ می زند
 باز
ديگری طوفان   

 که بادکاران درو کنند
 

 سوگ و ُ سوز وُ  پايکوبانيست به لج 

 خيل ِ جاری ماندگار

 دستھا به خشم
 مشت می بارانند

 سيل خروشان در کرانه انتظار
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 شبانه

 

٢٠٠٩ سپتامبر ١٧  

 

١ 

 بال کشان ِ ناگزير بود
 زھماره روزگار به اندوه

 که ھر گامی
 سايه کشان مرگ 

 در بيراھه ھای خاک
 

نه دران غم انگيزی بود کندنسي  

 کوله برکشيدن
 شوق ھزار حسرت وانھادن

 پشت ِ رو
!وطن  

 

؟!پرواز در کدام آسمان  

  که دل در دل آدمی نيست
 

 کوچ بی قرار
 آب و آسمان و خاک
 در چنته ی  قياس ھماره
 چونان روح بی قرار

 سايه سار ھر روز و ھر شب دلتنگی

 و می گذری
 و می گذری
 از يک بند

ھزار سنگتا   

 ازيک پياله
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 تا ھزار بغض
 

!چه کوچ دلگيری  

 

 

 

 

 

 

 

٢ 

؟!وقتش نيامد ھنوز  

 آن که لج بودش ھمه اصرار
؟!کاين نيز بگذرد  

 تا به چند بغض
 بايد

؟!تا به چند خاوران  

 جان بلب شده ام

 زين کوچ
!زين انتظار  
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  ھاتاسيانه

 

٢٠٠٩سپتامبر١٧  

 

 

 

١ 

 

 آوازھای  دلگيريست
اه بی گذردرگذرگ  

 نه برگی
 نه پرنده ای

 

!تش ِ يک التھاب سمج  

 

 گلواژه ھا
 واژگونه ساز می شود

 دل
 چه بيھوده

 انتظارمی پايد
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٢ 

 

 می آيی گاه وُ بی گاه
 ھمچون خيال سمج خواب می بری

 راز کدام ناز توست

 که چنين غنج می زند دل
 بی بھانه ای

 

 

٣ 

 

 چون آفتاب وُ  ابر

اداندوهسايه روشن ش  

 تاب می خوری 
 

 ناز افشان نگاه تو
 ابر گشوده بال می گريزاند

 

 شوق ھزار ستاره دلم

 غنج می زند

 با خيال تو
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۴ 

 

 مست و سرخوش و شاد
!چه کودکانه پای می کوبد دل  

 

 راستی را بگو
 راز کدام ناز تو

!ساز دلم  کوک کرده است  

 

 

 

 

۵ 

 

 من ُ و دريا
١٣٨٨ آبان ۵  

 

از يک گستره آرميده رام ِ آرامدل برده   

 چه وسوسه می داردم

 اين دلبرانه موج
 که دل به دلش نيست 

 

 من ِ ياغی
 دل به ھزار خيال 
 پر داده ام

 

 

 

 



 

 

40 

40 

 

  قطعهسه

 

٢٠٠٩اکتبر١۵  

 

١ 

 

 تا دست دراز کردم
 اندوه انبوه پاک کنم
 تخته سياه آسمان

 از ديوار خيال پاک شد
 ماندم به زمزمه ی

 چه کنم

 چه کنم

 چه کنم

 

 

 

 

٢ 

 

 زمين دھان باز می کند

 شرم اينھمه به تماشا

 حلقه ی طنابی

 پاندولواره آدمی
 به فاصله ی يک چھارپايه 

 زنده بودن

 تاب می خورد
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٣ 

 

 آيت الله منتظری
 

 آنکو که کاشت
 آنکو که کُشت
 آنکو در اين ميان
 پاندول واره ای
 که تاب می خورد 

 ھنوز
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اتيانمشک  

 

٢٠٠٩ سپتامبر ٢٣  

 

 زينھمه داغ 

 داغان 
 داغزار خاک بر سر ھزار فاجعه ھوار کردم

 چونان کوه جنگل باخته

!مات  

 سوگھای خاک، 

 خاوران خاوران 

 کوله حادثه بر کشيدم
 ھای

 ھم آوای ھمه داغھای سرزمين من
 پرکشيدنت را با کدام تاب 

 تاب آورم
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یھمه ھستند ولی نيست کس  

٢٠١٠ژانويه ١٢  

 

 زتو آری خبری نيست

 رفيق
ھستھم اگر   

 زمانی، گاھی

 مھربانی ِ ترا
 چو لب ِ تشنه لبی بر ساغر

 می چشم واژه ز_ل تو 
 براری
   ھايی

 

 از سر نيمه شب دلتنگی
 تا که بام دگری شام شود

 وَ شب وُ باده وُ آوای ھواری در من
 به دمانی که خيال
 ياد ياران مرا می بافد

ر صد خاطره، دامتو  

 و چنين است مدام
 روزگارم با يار

 روزگارم با ياد

 روزگاری که در آنم

 باری
 ھمه ھستند و ولی نيست کسی
 منم و يک دريا بيتابی
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 اندوه لج
 

٢٠٠٩مه٢۵  

 

 صد آه و حسرت 

 اين ديار
 ھر خيز
 کابوس بود

 ميدان به خون نشستن
 

 آوازھای رُستن
 خون بود خون

 چون جام آرزو

  خشم و داغ شکستنبا

 

 اين درد
 آی

 ای ھمره ھمه ی مرگ=خ خاک
 جان آمده است به جان

 زين راه بی کرانه

 زين دشت مات

 زين آسمان سيه باره سوختن

 دستی دگر
 دوباره

 لجباز نسل ِ سمج در سفر ھنوز
 ھيچ

 ھاج و واج
 باز پريدن به بام کدام دام

 آه
 دل به دل شدن
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 از دست داده ايم 
  ايماز دست رفته

 با باد بودمان سفر
 تا ھرچه باد باد
 اين نسل 

 نسل ِ کدام تاريخ گرده بار می کشد باز
 کاين سرنوشت بازی به باز بازو به بازو نشستن

 دل می گيرد اين چنين
 پر پر به بال و پر گشودن

ناتمام.  
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 روزگار غم انگيزيست ياران

 

٢٠١٠ژانويه   

 

 خاوران ھا

رانند_له زا  

 سياووشان خاک

 ناروايی يک تاريخ
 شاھدانند

 

 قات=نند آيه ھا بر آھيخته
 گزمکان عرق ريز
 نواله چرانند

 

 الله ھيبت شومی

 که  وحی مرگ
 زوزه می کشد ھر آدينه

 ھر روز
 عمامه ھا 

 نعره کشانند
 

  تاريخ
 سياھی ھزار و چھارصد ساله

 تکرار می بافد
 و اينان
 الله زادگانند

ندفريبکاران  

 

 وين داغ ، دار،  شکنجه
 وای 
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 اوين، قزل حصار، خاوران
 به خون خفتگانند
 جان شيفتگانند

 خونبار باورانند

 

 آه 
 چه روزگار غم انگيزيست

 ياران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

48 

 حکومت اس<می

 

  ٢٠١٠ژانويه ۵

 

١ 

 

 آيه ھا 
 جاری

 ش=قھا 

 به زبان کدام رسالتی
 ختم انبياء _به می کنند

 مرده
 کشته
 پشته

 گورھا نشان حکومت الله بر زمين
 کوچه ھا سنگفرش خون 

 وای
 سليطگان وحی

 باز
 چاھی به عمق ب=ھت تاريخ

 فتوا جار می کنند
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٢ 

 

 دستھايی زفغان 
 مشت ھوا

 دستھايی که ھراسان 
 به تفنگ

 

 پشت ديوار بلند
 داغ و زنجير و دار
 بودن و نابودن

اندنفرصتی يا که سری جنب  

 چارپايه به تکان

 آه اگر
 بگسلد حلقه طناب

 

 دستھايی زھراس
 به عبث می پايد
 سايش کابوسی
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 اندوه
 

٢٠١٠فوريه   

 

 

 آتش آتش
 آتش و آب
 آب و آتش
 جاری 

 روان
 شعله کشان

 آب آب
 آتش آتش

 آب و آتش زدن
 از برای ھر آنچه ساده ترين ھای آنسوی ديوار

 آه
 گور و گوی و ميدان
 مشتھای آھيخته خشم
 روز حساب گيراندن

 

 دلم چه بی تاب 
 اين پا آن پا می کند
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٢ 

 

 باری
 گذر ھيچ خاطره ای

 ديريست ساز دل کوک نمی کند
 دريغ 

 بيگانه وار قسمت می شود
 ديرآشنا نت ِ اين آواز

 

؟!از وطن چه مانده است  

 شايد ھمين کوھواره اندوھی انبوه 

 بر گرده ھا
 

ی خاک می کشدھرآينه ھوا  

 تا بی کران گستره آرزوھايی که ديگر
 ھيچ حادثه ای نمی گيراندش

 

 گورھا در افق کدام نگاه 
 گريستن شايد

 کاين غمآوازه خاک است بس فراتر از توش آدمی
  واخوان 

 

 آه گُر گرفتنيست 
  ميراثداران آفتاب

 در خيل قامتان جنگل و کارخانه و دار
 از يک تا بينھايت لج

 ھوار 
 دردا

 اينھمه از آتش گذشتن
 باز
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 دار است و حلقه طنابی
 

 بيچاره رنگ باخته گزمه ای چھره پوشان
 حقارت غريبيست

 جانی و ج=د

 که بر دار بايدشان شدن
 از پی ھر اعدام
!به نواله ی خونين  
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 من يک مردم

 

٢٠١٠ فوريه ٢١  

 

 

 من يک مردم
ياننيمه گمشده ای در تزوير خدا  

 که وحی بر جدايی با نيم ديگرم
 تقديس کرده اند

 

 من يک مردم
 نيمه باخته ای

 در ب=ھت يک غرور
 که _پوشانی اش

 تاريخ را وارونه خشت از پی خشت
 کج نھاد

 ديواری که نيمه ی خويش را حصاری ناشايست
 مرز داده است

 

 من
 يک
 مردم

 باخته نامی
 که دل به ھوار ھزار وسوسه به دريا زدم

؟!چه خودستايی وھم آلودی  

 که نيمه تاريخ شرمآگينه تفسير يکسوييست از من
 

 من
 که مردانه بار اينھمه ب=ھت به نيمه گی

 کوھواره نازيده ام
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 چه خودستايی  تحميلی ای به نيم ديگرم

 

 مادر چه  مھربانی بی دريغی بود
 جھانکوله ی يک تاريخ ناروايی

 به گذشت
 پسر زاده بود
 پايکوبانه

! شور ِ متواضعانه ایچه  

 

 من يک مردم
 به نيمه مانده ھنوز
 خوشا آواز نيم ديگرم

 که بيداری سبزيست مرا
 رستن دوباره

 با نيم ديگرم
 پايکوبان
 پا به پا

 تا مرد، زن
 انسان بزی يد
 بی خودستايی
 ب=ھت
 فريب
 تا

 جھان تفسير دوباره ای
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 ھمصدايی

 

٢٠١٠فوريه ٢۴  

 

 

 تنھا
 تو،
!من  

ه بخواھیاگر ک  

 اگر که بخواھيم
سکوت ِ سکوناز اين گورْ   

 بدر آييم
 اين سکوت

 ھمين دل به پرواز ِ تا چشم کار می کند
 کرانه می شکند

 تا بينھايت ِ فريادھای بی واخوان
 

 دلم واگويايی ترا غنج می زند
 کاين ھزار باره تکرار ِ جنگل ِ جانم

 وز ھراس سکوتش
 جھان می گيراند

ايیيک از دنيای تنھ  

 باز بخوانی با من
 بخوانيم با ھم
 تنھا تو،

من!  

!اگر که بخواھی  

!اگر که بخواھيم  

 اندوھباره
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٢٠١٠ مارس ٢  

 

 سي=ب فاجعه بود

 اين دشت تشنه ی ھميشه سر به ھوا
 کجای کمين ِ اين خيل ِ پا به راه

 رھگير بی حساب

 تاخت زد
 که غبارش ھنوز

 عابر ھر فاجعه را به حيرت

 می چزاند
 ببين

 آنکه بر تار ساز ھر غروب
 نازک عروسک و اسباب بازی گم کرده است

 چه اشک می نشاند بر چشمان من

 ھنوز
 دشت تشنه ی سربه ھوا
 جز از برای سوگ و اندوه

 توشه بر نمی چيند
 چقدر دلم ھوای قھقھه  خنده ھای شاد دارد

 در پايکوبی کوچه ھای شھر
 دارھای خدا

ازچه نابگاه سر بدار می شمارد ب  

 

 چه رويداد غم انگيزيست

 دشت تشنه دل از کدام آسمان بر گرفته بود
 کاين سي=ب سر ايستادنش نيست فاجعه به باراند

 روزگار غم انگيزيست رھگذر
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 دلتنگی
 

٢٠١٠سوم مارس   

 

 

 

 گذر از ھيچ آب و اينه
 نويد آشتی تو نبود

 بيھوده بود بر شمردن 
 بی پروايی خيال
 نازک ھيچ آوايی

  اندوه بر نياورددل از

 

 چنگی آب و چشمھای مات ِ من

 افشان گيسوان تو
 تا بی کرانی يک قطره دريا در دستھای من

 تاب می خورد
 

 شوق غريبيست ترا بوسيدن

 لب و
 آب و
 آينه

 دلتنگی آشفته ای
 اشک می باراند ھنوز

 ياد تو را
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 ھيچ ھمه

 

٢٠١٠مارس   

 

 

 روان
 از بلندای کوھی

 يا 
ر دل دشت،چشمه ساری د  

 
 آغاز،

 اولين گام جاری شدن است،
 

 آيينه ای 
 که گستره يک کرانه آبی شاد،

 يا 
.اندوھباره ھای يک دريا خاکستری مات  

 
 جاری شدن
 ازتو

 گزينه ای اگر باشدت،
 شايد آواز تب و تاب،

 
 بستر راه و بيراه

.گامھای ترا رقم می زند  
 

 ھمه ھيچ،
 يا

 ھيچ ھمه
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١سان" بی 
"  

 

٢٠١٠مارس ١۵  

 

 چه حقيرانه به صف

،!ھراس آفرينان به عبث  

 

!ھيو_ھای اندوھگين  

 تا بن ِ دندان ھراسيده
 نواله از کدام بجان آمدن 

؟!گردن نھاده اند  

 

 تاخت بی افتخاريست
 خيل گزمکان

 به ھيبت لرزان
 باری 

 سليطگان را پاسداری

 سرافکندگانند،

 باخته سان ديدن،
!فرمان بخون راندن  

 

نامگورھای بی   

 تاکنون،
 آيا

؟!کسی از ياد برده است  

 

 

                                                 
1
می استاشاره به سان ديدن نظا   
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 با ھم
 

  ٢٠١٠آوريل ٨

 

 ھنوز ھيمه ی جانم
 جان ِ شعله کشان است

 دستانت را به من بده
  باز پا به پای ھم راھی مانده 

 

ای که نباشی با من کدام گستره ی بی کرانه  

 نباشيم با ھم
آی   

 دستانت را به من بده تا بی نھايت بودن
يده شعله ی جانمچون رقص شور  

 که تو می گيرانی اش
  

 آه ھنوز ھنوزھنوز
 گرمای دست تو

 مھربانی اولين نگاه تست در من
 به گاه بودن مات درترديدھای گم

 باری
کوچ دادن" آری نه " چه شوريست سايه روشن   

 تا مرز ھرچه باداباد
  

 دستانت را به من بده تا بی کرانه دوست داشتنت
 ھنوز
جانم ھيمه ی  

ن ِ شعله کشانش است با توجا  
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 انتظار
 

٢٠١٠ مارس ٣١  
 

 شبان سياھيست

 در گذر اندوه انبوه
 پنجره ای بغض کرده سينه باز

 ماه 
 به سرزمينھای بی ابر کوچيده است

 من
 چه دل شده ای

 ھنوز به سوسويی
 دلباخته ام

 

 آھی سمج
 از پنجره پر می کشد

 انتظار
 انتظار
 انتظار
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 سکوت

 

  ٢٠١٠ جون ٦

 

  منیحرفھا

  ساز وُ ادي نه

  شود،ی که دلت زار می دمی غمناله ھانه

 چه

  مردم من استیادھاي فراوج سکوت

  کوچه باغ خاکاز

دادي کران ھمه بی بتا  

  شودی مداد

 

ی نشسته ارانهي ِ وآوارْھوار  

  مراخشمآه

  داندیم
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 دلتنگی 
 

٢٠١٠جون ٩  

 

ی جنب و جوشچو دلگير خاکستری ابر ب  

 چو اين سقف کوتاه بر شانه ام

 سخنگوی مستانه ی باده ای

 اگر بشکفی در ھوار غريبانه ام
 اگر بشکنی اين سکوت سياه
 بروبی ھمه سينه سوز غمم
 بباری ھمه اشک پنھان من

 ترا مات و مبھوت در قاب عکس
 به ھر آه دلتنگی سالھا دوری ات

 سپارم بدست خيالی که تا عمق چشمان تو

 گذر می کند روزگاری که نيست
 تو

 با اينھمه بودنت
 نمی دانی
 باری

 چه سان ھمچو بغض نھفته در اندوه شب

 مرا تا خراب ھمه ھيچ
!می گيرانی ام  
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 نجوا 
 

  ٢٠١٠جو_ی 

 

 

 

 ساز روزگاراست ھنوز

 ناسازی 
!ساز کردن  

 کجای خشت باغ کج بود که باغبانش
 تا ثريا رفته 
؟!ياس کاشته است  

 

؟!می دانی  

 شاخه ايست بر درخت گي=س خانمان

 که سی و يک بھار است
 شکوفه خونين بار می دھد

 و آواز ھيچ پرنده ای نبود
  خبر از خون دل نباشدش

 

 ھر شنبه مادرم
 عرق ريزان  گزمه ی  بجان آمده ای را

:دل می سوزاند  

، که گويی نبوده !"بيچاره"  

 خاور 
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 خاور 

 رديف عزا می بردند

!رانخاو  

 

؟!چه سازيست ساز شده ھمسفر  

 بر خون نشستن
 مھربانی

 آواز ھر شنبه ی مادران است
 دلم می گيرد از اين ساز روزگار

 که ھنوز سرناسازی اش است ساز کردن
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 بھت زده
 

٢٠١٠ جو_ی ١٨  

 

،!ھمسفر! نه  

!يک جا گشاد داديم   

 يکجا ک=م را حرمت باختيم
. گم شدحرمت ِ ک=م  

 

 از ما نبود بر حرمتی ک=م بنشانيم يا ک=م به حرمت
 کرامت ما بود انسان بستاييم
 به حرمت ِ بودن ِ انسان

.و انسان بودن  

 

 گير وُ دار غريبی بود ھمسفر
 ک=م گم کرده بوديم از عمق فاجعه ای که رفت بر ما
 حرمت چنين به بی حرمتی نشست روز روشن

روو ستايندگانی بی چشم و   

 به تقدس رياکاری نشستند
 تا سليطگانی خدای را به بی حرمتی

 در دل مادر بزرگ بنشانند
که ھر چادرنمازی به ک=ھی گشاد افسوس خورَد که سرش 

 گذاشتند
 ھم

 ريش پدر

 آن محاسن ھمه ی دورھا را نداشت که داشت
دھان آب کشانکه  بودش پياله ای نبودش   
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 قديسينش بخواند ھر شام و بام
زايی به حرمت ک=م نشست تا خشم فرو بنشاندناس  

 

!جا باژگونه شد تو گويی  

 

 يک جابجايی نابجا در حيرتِ  تا يک دريا بھت زدگی
 انکار از پی انکار

که آب از آب تکان نخورده است در فوران فغان ِ داغ و 
!دار و فاجعه  

!جانی به جنايت تا اوج بی آبرويی انسان مسخ   

رما گزمگان آيه خوان راگفتمان خدا و خر و خ  

 بھت خونباری بود ما را
 از بی ک=می ما

 که تا آه ِ ھمه تاريخ گُر بگيريم اينھمه داغ
 حرمتی نماند وُ 

 کرامتی نماند و ُ 
 ھنوز ھم در بھت خون وُ عزا

.حيرانيم  
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 مويه

 

٢٠١٠ جو_ی ٣٠  

 

 

 رازدانه ھای کدام مويه

 برگردن ھوار شبانه بياويزم
ا آسمان سوگوارت  

 بالھای خونين بر شانه ھای خاک بگرياند
  ھزار تندر گمخشمدلم از 

 در گلوی بغض اينھمه بيداد
 کمر خم کرده است

 ناباوری غريبی می چزاند يار
 

 ببين
 خاوران ھای سرزمين من

 مادران عشق را ديريست دل داده اند
 به فريادھايی که ھر آدينه

 ميان آنھمه گزمگان بجان آمده
 قسمت می کنند با ھم
 اشک و آه و انتظارھم

 

 حيرت خونينيست ھمراه من

 خاک از کدام بی فصلی گذشته است

 که ھر باغ ِ پرنده ی اين ديار
 خونين شکوفه

 می باراند
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 دلتنگی
 

٢٠١٠ھفت سپتامبر  

 

!آوازھای مرا می شنوی  

 من از ورای اندوه تو می خوانم
 چونان بغض گم شده ی پرنده ای

نگال تودرتوی دام که چ  

 امانش را بريده است
 

 روزی که صدايت زدم

 خورشيد شرمآگينه پشت ابر

 دلتنگی مرا سرود
 باد مات مانده بود
 از کدام سو بگريزاند
 اينھمه بی تابی مرا

 

!آوازھای مرا می شنوی  

 شبی

 نيمه شبی
 ستاره ای برايت خواھد گفت

 که ترا به چه ھواری خوانده ام 
تنگیدراندھبارش دل  

 و چنين
 من ِ مانده در ميان ھزار واژه ای

 که مشت مشت روی کاغذ بنام تو می شمارم
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 از يک خاطره تا دنيای ياد تو
 غمگينند واژه ھای با من

گريزبه گاه و نابگاھی  که پر می گيرد خيال ھميشه پا   

 خانه ی کاھگليست ھنوز

  که نيستیبدل در نظرگاه آه آنھمه که رفت و حسرت 

 

!ھای مرا می شنویآواز  

 ھنوز می خوانم
 به اينھمه فريادی که در سکوت دريايی من کز کرده اند

 و جا خوش کرده ای ميان  دل به دل نبودنم
 پوم تاک دلی که بنام تو
 سينه می دراند

 

 چه آواز غم انگيزی مانده است برايم

 از تو
 خشما مشتی بر سنگ

 واخوان دريا دريا دلتنگی
!چه بخوانم  

  باد و عطر تن توشالی و

 رقص پريشانيست

 بودن و نبودنت
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 راز
 حسی ديگر از شعر شاملو

  ٢٠١٠سپتامبر١۶
 

، لبخند عشق نيست"گاھی" اشک ِ ھيچ   

 وقتی که آسمان چشم
 می باراند

 رازی نمی ماند

 

 ھنگام که تاب ته می کشد
 بغض نھان

 دھان باز می کند
 و فراز ترديد و چونان نای نشسته به آوايی که از نشيب

 يقين
 ساز می شود

 در می يابی
 باری

ھیبود راز و گشوده شد به باران سر ريز از نگا  

 

 و چنين نيز 
بگاه و نابگاھی  لبخند ِ  

 پرده می کشد از نھان نھفته بی نشانش
 که لبخند رازی نيست
 اشک رازی نيست

 من
 تو
 مايی

 در پس ديواری
 رازيم و راز

 تا ھيچ ھای و ھويی
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باشد از ما اگر ن  

 ميانمان
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 تنھايی
 

  ٢٠٠٩سپتامبر ٣٠

 

 نه در روزان دلگير وُ نه در شبھای تنھايی
 که در اين روزگار تلخ می نايد زکس ھايی

 

 عجب اين روزگار تلخ می کارد جدايی ھا

يی" ما"ھای بی " من"که دل می گيرد از بيگانه تر   

 

  و ُ ھزاران حسرت ياریخيالی مانده وُ ياد

 چه تلخ آجين محفلھا که بی ھايی، ھم آوايی

 

 وفای باده را نازم که آيد پا به پا ھر شب
 وگر نه سوگ ِ دل ماندَ به چنگ ِ سينه فرسايی

 

 دل ِ شوريده می داند شبان ِ خشم ِ بی فرياد
 که دريا رفته می يابد گھر زين بزم تنھايی

 

فصل ب= ليکنرفيقان يک به يک رفتند زين   

 زغربت مويه می خواند بجا مانده گيل آوايی
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 فغان
 

ان زداغ عزيران بخون نشسته فغانمـــچن    

  که اشک ريز ِ بھاران زسوگ سينه درانم
 

 بر آتشم چو سپند ســـــرزنان و سينه زنان
 مدد رســــــان که از اين روزگار گريانم

 

ان بگيرانمھوار جان فکنم تا جــــــــــــھ  

 زآتشی که فتاد از غـــــــــــــــم عزيزانم

 

 بخوان برای من آواز ديلمــــــــــــانی يار
 که جان بسوزد از اين آتشــــانه در جانم

 

 چه غمگنانه سيه روزگار آرم تـــــــــاب

 ھنوز داغ بخون خفته سينه سرخـــــــانم
 

  تو ای رفيق و ھم آوای روزگـار غريب
زچشمانماله ای برسان، خون چکد ـــپي   
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 سوزواره 

  

  ٢٠٠٩نوامبر

 

 من که چون ابر بھاران خون فشانم نازنين
 دورم از خاک وطن آتش بجانم نازنين

 

 ديگر از اين نونھا_ن ِ اسير جانيان
آواره ای سينه درانم نازنين جان به لب،  

 

 می نداند کس چنانم کز غم و اندوه و درد
  بی در کجايی در فغانم نازنينسر به ھر

 

 ھم نوای سوز و سازش ھق ھق بی اختيار
 داد از اين نامردميھا خسته جانم نازنين

 

 نازک دستان و ھر زير و بم آوای او
 شد ھوار گريه درد بر استخوانم نازنين

 

 گشته آھنگ نوايش ورد سوز آواز دل
 آری آری سر بخاک و پرکشانم نازنين

 

ش ھم دم آوای  اواش می بودم کنارک  

 تا چنين سر در گريبان مويه خوانم نازنين
 

 

 

 

 

 



 

 

76 

76 

 

 

 ترک شيرازی
 

 اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل مـــــــا را
 چنان عشقی کنم با او که بازد دين و دنيــــا را

 

 نه دارم کار با حافظ نه صائب، شھريـــار شعر
 به سبک خويش می دانم چه بايد کرد زيبــا را

 

ند و بخـــــــــــارا، اين و آن حرف استسمرق  

 سر و جان ھم به راه عشق بايد ھر شکيبــــارا

 

 برای ترک شيرازی چنان بزمی بيــــــــارايم
 که شوری آفريند او ستايد بـــــــــــــزم آرا را

 

 غزل خوان ترک شيرازی تغزل گر کند با ما

 چنان غوغا  شود باری زبرخواندغزلـــــھا را

 

 گيل آوايی که می نازد به زيبـا ترک شيرازی
 چو جنگل سرو می خواھد شرار دلبری ھا را

با شھد غزل خواھد شرار يار زيبا را   
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  گيل آوايی

com.gmail@gilavaei  

 

  

 شاعر و ت=شگر سنده،ينو ) يی آواليگ ( یرضا شفاع
 راني اسندگانيکانون نوعضو انجمن قلم ھلند، حقوق بشر، 

 در ١٣٣٥ ني فرودد،ي در تبعراني و انجمن قلم اديدر تبع
 . متولد شده استجاني _ھی از حومه ھایکي

به   از سرکوبھا،دني پس از رھ١٣٧٠ در سال يی آواليگ
او ضمن .  و ناخواسته تن داد و به ھلند رفتیکوچ اجبار
نوشتن و سرودن ادامه  خود به یاسي و سی فرھنگیت=شھا

 یلکي گیداستان به زبانھا  از شعر ويیداده که مجموعه ھا
 از ی و ادبی و اجتماعیاسي سی و مقا_ت و نقدھایو فارس

 . کنون اوستتا ی آوردھاستد

 

 : استري به شرح زيی آوالي عمده آثار گفھرست

 

 شعر

  

   مجموعه    شعر       عاشقانه،-١

  "  "       ھوای يار،-٢
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 "   "       نازانه،-٣

  "  "       آفتابخيز،-٤

 "  "    ،نيآفتاب نش  -٥

  "  "  یچه سوال سخت -٦

 "  "     توش تش آتش  -٧

 "  "     با ھمیگپ  -٨

 "  "    کرشمه  -٩

  "  "     ھشت فصل -١٠

  "  "     با نسيم، -١١

  "  "     ناز افشان -١٢

  چھارپاره  "     گفتم اما-١٣

 قطعه صدي از سشيب  ،يی آوالي گی ھاانهيتاس  -١٤
  عاشقانه

١٥- Miss you   برگردان انگليسی تاسيانه ھای گيل 
  آوايی

  

  

  داستان

  

  داستان     بيگانه آشنايی چون من، -١

   رمان         برگ ريزان،-٢

   مجموعه داستان         می ناز،-٣

  داستان       شاخکھای حسی، -٤

  مجموعه داستان      ، نيپرچ  -٥

  "  "       بازی عشق،-٦

   رمان      ، ھمه ھيچ– ٧

  داستان       گي�ماردان -٨
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  تئاتر

 

   شي نمای برايینه آره، طرحھا  -١

  

 

 :یلکيگ

 

 ،یلکي گاتي مجموعه رباع، شورم شه شواله شون  -١
 یلکي گی منظومه ھان،يگي سبزه نرانيا  -٢
 یلکي گی مجموعه غزلھا،ی واسیت  -٣
 یلکي گی مجموعه غزلھال،يتسکه د  -٤
 یلکي گیاستانھات=ر، مجموعه د  -٥
   یلکي گرباعيات ، جاريھفتا ب -٦

  

  

  

  سياسی

 

 یاسي سلي از صدمقاله و تحلشي ناھمگون، بیھماھنگ   -١
    شده اندمنتشر ی انترنتیسامانه ھا که ھمه آن در

 اني کشتارزندانادمانيمجموعه شعر و داستان، (ادمان   ي-٢

ه  منتشر شدی انترنتی نامه توسط سامانه ھاژهي ویاسيس
 است

 فھرست ترجمه ھا، نقدھا و مصاحبه ھا ني ادر       
  . استدهيمنظور نگرد

 

 

 

  :مجموعه ھای زير بصورت پی دی اف منتشر گرديد
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  ، مجموعه شعر مي با نس-

  جاريھفتا ب: یلکي گی چھاردانه ھا-

  عشق یباز:  مجموعه داستان -

نيپرچ:  مجموعه داستان -  

آتشتوش تش :  مجموعه سروده ھا-  

نيآفتاب نش:  مجموعه سروده ھا-  

ھشت فصل:  مجموعه سروده ھا-  

نه آره : شي نمای طرح براچند -  
 

 نشانی برای تماس
gilavaei@gmail.com 

perslit@gmail.com 

 

  

 


